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ناهن 
NUE LLL‏ 
ضرورت عقلى عزادارى برای حضرت زھرا چا 

روز سیزدهم ماه جمادی‌الاوّی بنابر نقلى» روز شهادت حضرت صدیقه‌ی كبرى 
فاطمه‌ی زهرا لا است. ما شیعه‌ی امامیه دو حادثه‌ی تاریخی مذهبی داریم که همیشه و 
همه ساله ذکر وياد آن دو حادثه را تجدید م ىكنيم و باید هم تجدید كنيم و آنها رازنده 
نگه داریم! یکی حادثه‌ی عاشوراو شهادت امام سيّدالش هدام وديكر فاطميّه وايّام 
شهادت جانگداز حضرت صدیقه‌ی کبری تلهلااست. شاید در ذهن کسانی اين توهّم 
بيش بیاید که تجدید خاطره‌ی حوادث غم‌انگیز گذشته‌ی تاریخ»چه ضرورت و فایده‌ای 
دارد و چه بسا سبب تولید تفرقه و اختلاف و تشتت در ميان امّت اسلامی بشودو تفرقه و 
تشدّت در میان يك امّت در واقع مرگ آن امّت است! 

در جواب اين توهم می‌گوييم:اگر آن حوادث و وقایع گذشته فقط جنبه‌ی تاریخی 
داشته باشد تجدید خاطره‌ی آن نه ضرورت و نه فایده‌ی مهمّی خواهد داشت. اما اگر آن 
وقایع ارتباط با عقاید مذهبی داشته باشد یعنی مردمی اعتقاداتی بر اساس همان حسوادث 


و وقایع گذشته به دست آورده‌اند؛ اعتقاداتی که برای آنها جنبه‌ی حیاتی دارد یعنی با آن 


-* خسته: دردمند»بیمار. 





[8 غنات 
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اعتقادات در دنيا بايد زند گی كنند و تأمين سعادت دنيوى بنمايند ويس از مرگ درعالم 
برزخ و محشر نیز با همان اعتقادات ادامه‌ی حیات ابدى بدهند و در كنار آن اعتقادات در 
گذشته‌ی تاريخ دو گروه اظهار وجود کرده و در عین مخالفت اساسی با یکدیگر هریک 
ادعای بودن صاحبان اصلی آن عقاید و دارند گان سمت پیشوایی امّت را داشته‌اند و ات 
رابه پیروی از خود دعوت کرده وراه خود راء تنها راه مستقیم به سوی خداارائه نموده‌اند 
و بدیهی است که به طور مسلّم یکی از دو گروه حق است و دیگری باطلازیراممکن 
نیست دو گروهی که رودرزوی تم ایستاده و ای گر را تخطشه می‌کنند هردوحق 
باشنند. حال» کسی که امروز می‌خواهد آن عقاند حقه را به‌دست آورده و از طریقآشنا 
شدن با اصول و فروع دين و عمل به آن» سعادت دنیوی و حیات ابدی اخروی راتأمین 
نمايدء از کدام گروه از آن دو گروه مخالف یکدیگر پیروی کند؟ در حالی که هر یک 
برنامه‌ی دینی خاص ی ارائه می‌نم ایند وراه خود راراه به سوی بهشت وراه فرقه‌ی 
مخالف را راه به سوی جهنم می‌دانندا دراين موقع است که به حكم عقل لازم می‌شسود 
انسان دين طلبةدربارهى تاريخ گذشته‌ی آن دو گروه به تحقیق و شناسایی کامل بپردازد 
و آنها را از حیث افکار واخلاق و اعمال و صادق و کاذب بودن؛امین و خائن بودن»عادل 
و ظالم بودن و ...بشناسد تابتواند سرمایه‌ی اصلی حیات دنیوی واخروی خود رادر 
مسیر تبعیّت از آنهابه دست آورد و با اطمینان خاطر به زندگی دینی خويش ادامه دهد. 
اين عقل است که می‌گوید:اگر آب و نان که مایه‌ی حیات وبقاء شماست به دست دو گروه 
افتاده است و احتمال می‌دهید گروهی از روی جهل ون ادانی یاازروی بخض و دشمنی 
می‌خواهند شمارا از طریق آب و نان مسموم کنند,طبیعی است به صرف همین احتمال» 
خود راموظف به شناسایی هر دو گروه می‌دانید تا آب ونان سالم به دست آورید. 

دين و عقاید واحكام دینی که تأمین کننده‌ی حیات ابدی شماست؟؛ به مراتب 


* تخطله: دیگری را خطاکار دانستن. 





كرت 1 
ضروزی تر از آب و نان است كهوسيلدى حیات موق وچا بان پیر دنضوی شمامیت:ازا 
اين رواسیت که می كران عامقا وسيم .در تاریخ دی کرو می که اپلبانزده رن دا در 
رأس امت اسلامی قرار گرفته‌اند و تأسيس مکتب «تشیع» و «(تسنن» را باعث شده و خود 
رامرجع دینی امت معرفی كردهاند و اگر تحلیل و بررسی کامل بنماییم! می‌بینیم: 
اختلافات بسیار در تبیین اصول عقايد و احکام ثسریعت دارنداآری»تحقیق و تتبع در 
تاريخ آنان برای دستیابی به دين حق» از واجبات مسلّم عقلی است و این آيه از قرآن کریم 
نيز اشاره به همین حکم عقل مى كند: 

(...أ فمن يَهْدِى إلى الحق أحَق أن یب أمّنْ لا يَهِدّى الا أن يهْدَى قما 
کم کف تحکمُون):۱ ١‏ 


...يس آيا آن كس که هدایت به سوی حقّ می کند شایسته و سزاوار پیروی كردن 
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از اوستت‌اطاآن كس که خود دار هد به هدایت است [وتا راهنمایی نش ود راه 
نمی‌یابد ]پس شمارا جه شده است؟!چگونه داوری مى كنيد)؟ 

اين آيه هم اشعار به اين دارد که دو گروه در رأس امتند: گروهی منصوب از جانب 
خدابرای تصدی امر هدایت به سوی حق و گروه دیگرراه به سوی حق نمی‌یابند یا 
جاهل در شناخت حقند و یا لجوج و معاند در پیروی از حق! حال آیاآن كس که به امر 
خدا هادی به سوی حق است و قرآن كريم اشاره به آن دارد کیست؟رسول خدا ا که 
مبین قرآن است فرموده است: 

( خی مع على و علی مح الْحَق" يدور المع على كيف ما دار6:" 

«حقٌ باعلی است و على باحق است؛حق آنگونه می گر دد که على بكردد)! 


* تتبّع: پیگیری در شناسایی. 
۱-سوره‌ی یونس, آیه‌ی ۰۳۵ 
قل | رم ناف تفا ونم ای ا 


ld‏ عت 
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شعار وحدت مشكلى را حل نمىكند 

بت به ين حفیقت توجّه داريم كه مسئله‌ی تحقيق درباردى يك مذهب حق وارائه‌ی 
مدارک صحت و اصالت آسمانی آن و روشن نمودن فكر نسل جوان نسبت به اصول ومبانى 
آن غیراز مسئله‌ی ایجاد اختلاف و تولید تشّت در افکار وفتنه انكيزى بين گروههاست. 

آنچ هک هآتش فتنه و فساد را مشتعل مىسازدءتعصبات جاهلانه ولجاج و عنادملی 
مغرضانه اس ت که به غلط د رقیافه‌ی مناظرات مذهبی جلو هکرده وکینه نوزی‌ها به وجود 
م ىأورد و سرانجام با اتلاف نفوس و هتک اعراض,ءراه رابرا ىنفوذ دشم نآماده 
می‌سازد وگرنه شناخت مذهب حق وآشنایی با مبانى دين خدا جنا نك هكفتيماز 
ضروری‌ترین عوامل حیاتی برای يك مسلمان بلكه برای ه رفرد یا زاف رادانسان ی است! 
وهمان سبب پیدایش وحدت وأتحاد مَفدسی می‌شو دکه تما مگ روههای حفيقت طلب 
وح ق جو را بر محور واحدی می‌چرخاند ونیروی شكنندم ى عظیمی د رمغابل دشمن 
حق به و جود م یآورد. 

1 فرمودهی قرآن: 

و انهم بلیان مُصوص):۱ 

(... صف نير ومندی همچون دیواز سُربين حاصل می‌شودا. 

تنها با شعار وحدت و اتحاد دادن,نه اتحاد واقعی در دنیابه‌وجود می‌آید ونه حیات 
ابدی که هدف اصلی در آحرت است تأمین می‌شود. 

اين جمله‌ی روشنگر را در این باب از مولایمان امیرالمزمنین لاابشنويم: 

(و او من تغرقُوا اد حى تغرقوا الى رک" 


ان راید ایک هه و ند و مات رز بشناسید مگر اینکه 


۱-سوره‌ی صف. آیه‌ی ۶. 
۲-کافی.جلد۸»صفحه‌ی ۳۹۰ و نهج البلاغه‌ی فیض, خطبه ی ۱۶۷,قسمت ۰۲ 


اول کسی را که راه خی را زها کر ده است بشناسید). 

چهره‌ای غلط اندازی که پشت پا به حق زده و به راه باطل افتادهاند و دز عین حال 
خود را رهروان راه حق معرفی کرده و میلیون‌ها جمعیّت رابه دنال خود کشیده‌اند» 
طبیعی است که آن جمعیت از آن جهت که آنها را نشناخته‌اند دنبال آنها رفته‌اندا از این رو 
قرآن كريم با لحنی توبيخ آميز می‌فرماید: 

( لم إلى الذي وا نفمت الله کرو أحلوا مهم دار توا جَهکم:۱ 


«آیاندیدی کسانن را که نعمت خدا راتبدیل به کفران نمودند و مزدم خنود رابه 





جايكاه هلاكت بار جہنم وارد کر دند)؟! 
نعمت واقعی».حضرت على لا 


درآيدى: 

.الوم أكملت لك ديك ولتت کم نغتتى 

الب ایس ما 

از دین تعبیر به نعمت شده و اتمام آن نيز با نصب علی امي رالمؤمنين لابه ولايت 
ارائته گرد بنده کب نحمیث تنام واتمنام من نه شما امت امتتلامی ولابنعت علسی 
میالم یواست ایز فعانت واقغی عندا که (دین اسلام) در پزتو تبشن راز قلخ 
می‌شود؛علی مٍاست. 

اين آيه هم می‌فرماید: آن كافران؛ نعمت خدا را كنار زدند و کفر را جای او نشاندند 
لم ابجاو ی 


oe و‎ 


ما بالا َال أفوام روا سول الله و لوا عن وصیه لا شون أن 


١-سوردى‏ ابراهیم آیه‌ی۲۸. 
۲-سوره‌ی مائده, آیه‌ی ۲. 


E]‏ عات 


یثرل بهم الْعَذَاب)' 


«چرا و چه شد که كروههايى سنت رسول خدا راتغيير دادند و از وصی او منحرف 


شدند و نمی‌ترسند که عذاب بر آنبانازل شود)؟1 
ونر بر اواو 
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آنگاه این آيه را تلاوت فرمودند: 

3 لم تر إلى لین دلوا نمت الله كثراً و أحلوا تم دار البوار جه 

بعك فرمود: : 

(نخن امه الى ألم اله بها على عباوو و بئا يوز من فا یماقم 

«ماهستیم أن تعمعی که خداونت آن را به کی کا فز ودما جلت و روز 
قيامت هر که رستگار شود.به سبب ما رستکار می گر دد)! 
حبل‌الته چیزی جز قرآن و عترت نیست 

جمله‌ی بعدی از کلام امام امیرالممنین ا 

(و آن تأخذوا باق الكتاب حى تغرفُوا الى تقضه):" 

شمانمی‌توانید به آن‌پیمانی که قر آن از شما گرفته است وفادار باشید مک ر اینکه 
اول آن کسانی را بشناسید که اين پیمان رانقض کردند و آن را زیر پانهادند! آن پیمان 
قرآن این است: 

(باآیها این اموا افو اله حى لقا و لا تون الا و اش 
يمون هر اختصینوا بل الم يق وال تفرا.. ۱۸ 


«اى کسانی که ایمان آورده‌ایداتقوی را آن چنان که حقّ آن است رعایت 


۱-کافی,جلد ۱.صفحه‌ی ۰۲۱۷ 

۲-همان. 

۳-نهج البلاغه‌ی فیض,خطبه‌ی ۱۶۷.قسمت ۳۲. 
۶-سوره‌ی آل‌عمران»آیات۱۰۲ و۰۱۰۳ 





بت 

مت ۷۱ 

نمایید.طوری عمل كنيد که مسلمان بمیرید[تا پایان عمر اسلام و ایمان خود را نكه داريد] 
و همگی جنك به ریسمان خدا بزنيد و پر کنده نشوید...). 


اگر در جاهى عمیق افتادهايم كه پراز کثافات و حشرات موذی از مار و عقسرب و 
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افعی است و کسی از بالا ریسمانی به يايين انداخته كه من آماده‌ام شما رااز ته چاه بسیرون 
بکشم.آیا ما چه می‌کنیم؟بدیهی است که بی‌درنگ آن ریسمان را هی چسبیم و خود را 
می‌رهانیم.اینک خداوند منان نیز می گوید:ای آدمیان! اکنون شما در قعنر چاه عميق و 
تاریک متعفن از غرایز سرکش و جهل و شهوت افتادهايد و از همه طرف مورد هجوم 
رذایل نفسانی قرار كرفتهايد و من برای نجات شما از ته اين چاه هلاکت بار ریسمانی از 
عالم رحمانیّت خويش به سوی شما انداخته‌ام! آن را بچسبید و خود رابه ععالم غرق در 
نور و سروز قرب من برسانید.حال آن حبل الله و ریسمان حدا چیست و کدام است؟ 
آقایان اهل تسئن می گویند: آن قرآن است. مامی گوییم اگر (حبل الله) همین قسرآن بود 
اين همه تفرّق و اختلاف در میان پیروان قرآن نمی‌بنود! این مذاهب گوناگون از 
حنفی,شافعی,مالکی»حنبلی و شیعی که اصول فرق هستند و هر فرقته‌ای نیز انشعاباتی 
دارد و همه می‌گویند: قرآن! و حال آنکه قرآن می‌فرماید: 

لو اتصمُوا بحَبْل الله جَمِيعاً و لا تفرتقو...6؛ 

اعتضنام به (حبل ال حاصلشن غلم تفرتق ادات اکان این رق حناکی از دم 
اعتصام به حبل له است! 

جنگ هفتادو دو ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقيقت ره افسانه زدند 

آری اینان حقيقت (حبل الله4 را گم كردهاند! البته شک و تردیدی در این نیست 
که قرآن (حبل الله است اما از دید گاه ما شیعه‌ی اماميّه آن قرآنی لاحبل الله است که 


روی دست على و عترت و اهل بيت رسول ما قرار كيرد و اهل بيت رسول مبین قرآن 


* اعتصام: جنك در چیزی زدن و متوستل شدن. 





لها تلت 
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رسول باشند! این دیدگاه نيز نشأت گرفته از حدیث متواتسر بدن جمینم ضرق اسلامی 
است که رسول ال اعظم فرمود: 
کی تارك فيكم لین کتاب ال و عثرتی آهل یی ما ان سکم بهما 
آن تضيلو بدا لن ترقا حتّى يردا على الْحوض:۱ ۹ 
یراج خد کرد زگره تماق درام جازم زگره این د وشک 
شوید. هیچگاه گمراه نمی گر دید! آن دو کتاب خدا و عترت و اهل بيت من هستند که 


هر کز از يكديكر جدا نمی‌شوند تا روز قیامت بر من وارد شوند). 
انحراف از کجا آغاز شد؟! 


و متأسفانه اول قدم انحرافی که آقابان اهل تسن برداشتند و به دنبال آن 
شکاف‌های عمیق و وسیع درامت اسلامی به‌وجود آوردن د؛همین بود که قرآن رااز 
عترت جدا کردند و سرگروه آنان عمربن حطاب در ساعات آخرین عمر 
پیامبراکرم مه که می خواست برای تأكيد پیوستگی قرآن و عترت دستوری بنویسد, با 
كمال گستاخی گفت: 

(حَمْبّنا کتاب الله)؛" 

كتاب خدا برای ما كافى است[و نيازى به ضمٌ ضميمه و يبوست ديكرى نداريم]!! 

اوبااین سخرن صریحا كفتاز پیامبر رارد کردو گفت:امتادر تبعیّت از قزآن,نيازى 
به عترت ندارد و قرآن در امرهدایت امت به تنهایی کافی است!ا در صورتی که 
پیامبراکرم يكار موده بود: 

( إن تستکثم بهما لن ضّلوًا بدا لن یفترقا...)؛ 

* حدیث متواتر: نقل متعدّد یقی ن‌آور. 
۱-المراجعات,صفحه‌ی ۱۹. 
۲-بحارالانوار»جلد ۲۲,صفحه‌ی ۰۶۷۳ 





یت ۱۹۱ 

ا کر به هر دو[ کتاب و عترت ] متمشک بشوید: از ضلالت در امانید و هیچگاه اين دو از 
یکدایگو تباید جدا سو دی تا افر هدایت امت آنجنان که شایسته منت نحقق پذیرد. 

آریء اين اولين و اساسى ترين سنتی از پیامبراکرم يلك ود كه توسسط غاصبین 
خلافت زیر پا نهاده شد. آنگاه عجیب اينكه اين آقایان خود راستی مى دانئد! يعن عامل 
به سنت پیامبر 956 و سنت پیامبر وَل يعنى گفتار و رفتار آن حضرت. اینک ما 
می پرسیم: آيا حدیث ثقلین كه شما هم آن را به صدور از پیامبراکرم و پذیرفعه‌ید؛ از 
سنت آن حضرت نبود که شما با كمال طراخنتت و گفتن :(حسْبُنا کتاب الله)؛آن رارد 
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كوديدا ل عشلا با کناززدن عترث از من دی و جندا خی قآ ن ازاعلعرزت طعيه لله 

پیامبراکرم يكرد يد وسنت او را زیرپ نهادید.آیا باز شم سنی هستید و مارافضی که 
* ۴ 

تارك سنت بيامبر شدهايم؟ به عكس نهندانام زنگی کافور الأفما لكم كيف تحكمؤن). 


تفسير حبلالله از زبان رسول اکرم 6ص 


اینجابرای تفسير روشن حبل اللّه که بهايد از بیسان رسول خداوائمٌه‌ی 
هدی لول استمداد کنیم از میان روايات متعدد این روایت رکه روشلنی بخش دلهای 
شیفتگان على و آل على مهاست عرض می كنم: در کتاب غیبت نعمانی که از مون معتبر 
روایی ماست این جديث مد و ددبت ماما چ ادام نيليه .آن خضرت فرمود: 

(كان رسول الله 2صوذات" م الها ومع اچاب فلو اسر ققال 
طلم کم من هذا الباب رجُل مر آهل الْجِنّة؛ 

«روزی پیامبراکزم با اصحایشان در مسنجد نشسته بودند,در اه سخن 
فرمودند:الآن از اين در مردی وارد مى شود که اهل بيبشت است). 

(یسنآل عَمَا نی 


* زنگی: سیاه‌پوست. 
* کافور:ماده‌ی سفیدرنگ معطر. 
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کټ 


«می آید و از مطلبی كه نافع به حالش هست سؤال می کند). 

اين خود درسی است كه انسان عاقل بايد درباره‌ی مطلبى به سؤال وج واب 
بپردازد که نافع به حال دنيا و پا آخرت تجن 

(مين خسن إسلام الْمَرء و رک ما لا يعني 

المسلجان خوك ]اق كنض رویز که تحص د ین تست جاگ [و عم کرد دا 
باسوّال و جواب‌های بیبوده تلف نکند ۱0 

رسول خدا موف رمود:این مردی که هم اکنون وارد می‌شود آدم عاقلی است و از 
مطلبی سوال خواهد کرد که نافع به حالش می‌باشد. طبیعی است كه همه چشم به در 
مسجد دوختند. 


(فَطَلَعَ رجل طوال یشب برجال مُضر)؛ 

و7 NRO‏ 
قبیله‌ای بوده است]). 

تعبير به طَلّعّ شده است که حاکی از در حشند گی معنوی آن مرد است! 

(دم و سل و جلس)؛ 

«وارد شد و سلام کرد و نشست). 

بدون اينكه حرفهای زیادی بزند تانشست گفت: 

يا ول اله لی سیفت اله عل و جل تقول فيما لو اغتصموا بحښل 
الله ییا و لاک تفقو »)؛ 

ای رسول خد!! من می‌شنوم كه خداوند عزو جل در كتابى كه نازل کرده است 
می‌فر ماید: او یر و یه 

(قما هذا الْحَبْل الى ا متا بالإغيصام بو و آلا تتقر مرق عله)؛ 


١-المحجةالبيضاء‏ جلد ه,صفحدى ۰ ۲۰. 





ات 


«حالا این ريسمانى که خدا مارا امر كرده که به آن معتصم بشويم و از آن كناره 
نگیریم,چیست/؟ 

جه سؤال عاقلانه‌ای طرح کرده است!آدمی است مؤمن به قرآن. در قرآن آیه‌ای 
دیده که برایش مبهم است و احتیاج به تفسیر دارد و خود قرآن گفته است: 

...توا أهل الذكر ان كنم لا تعلمُونَ)؛١‏ 

.هر چه زا ندانستيد از اهل اطلاع و آگاهان شؤال کنید»! 

و همچنین خدابه پیامبرش فرموده است: 

.و نا ی الک ین لاس ما رل النهم.. :۱ 

«سماقرآن امو تو نازل داي وتو رامین مجملات قر آن قراز داذه‌ایم. 

این مرد هم دیده کلمه‌ی (حبل الله»درقرآن مُجْمَل”است و نیاز بهپیان داردو لذا 
مستقيماً به خود رسول اکرم 96 رجوع کرده و از آن حضرت تقاضای بیان نموده است. 
رسول اكرم ا وقتی اين سوال راشنید در روایت هست که: 

(فاطرق رسو ل الله مَلِيَا؛ سا 

«رسول خدا يك زمان طولانی سر به پایین افکند و سكوت كرد). 

اين شیوه در مقام پاسخ دادن به يك سؤال با ارزش هم نشان ازحکمت جواب 
دهنده وهم نشان از اهمیّت مطلب سؤال شده است! شخص حكيم اگر جه كاملا الم به 
جواب است و نیاز به تفکر ندارد؛ اما حكمت و يختكيش اقتضاء ت أمل در جواب دارد. 
شتابزدگی در جواب هر سؤال هم نايختكى انسان را نشان می دهد وهم از عظمت مطلب 
سؤال شده می کاهد و لذا: 

(أطرق رسُول الله میا 
۱-سوره‌ی تحلءآيهى ۶۳. 


۲-همان,آیه‌ی .٤٤‏ 
*مُجمّل: دا رای اجمال و نیازمند به شرح و تفصیل. 
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بک 


رسول خدا يك زمان طولانی سر به پایین افکند و سکوت کرداو با این عمل توجه 
تمام حضار را جلب نمود! آن جنانكه همه ساكت و كويى سرايا كوش براى شنيدن 
جواب از زبان رسول خدا علض شدند. 

(ئم رقع رس و آشار برو إلى علی بن آبیطالب)؛ 

بسن از زمانی رکون خی نی رنه ی و در چا ی ھا دیک خی دار هه 
علی‌بن‌ابیطالب می کرد فرمود: 

(هذا حل الله الى من تمك به عْصم بو فى دنیاه وم یضیل به فی آخِركته)؛ 

این عل ی اسلا آن ری 3ی کک کا وک و دار 
لغزش و انح راف از صراط مستقيم مصونيّت مىيابد و در آخرت طريق به سنوی بیشت 
جاودان را كم نمی کند)! 

تنها به گفتن با زبان اكتفا نكرد بلكه با اشاره‌ی دست»شخص وجود اقدس او راهم 
مشخص نمود.! همان کار را که در روز عید غدیر در مقام نصب آن حضرت به ولایت امر 
انجام داد. در قسمت بالای آن منبر گونه‌ای که در وسط بیابان از جهاز شتران درست كرده 
بودند ایستاد و علی راهم در يك پله پایین تر از خود نگه داشتءآنكونه که هر دو را تمام 
جمعیت دیدند ويس از سخنان بسیار دست على را كرفت و بلند کرد و باصدای هر جه 
بلندتر فرمود: 

(آيّهَا التاس)؛ 

«همه ببينيد و بشنوید)! 

(مَن كنت مولاه فهذا عل مولاه)؛ 

«اين علی! که شخص او را می‌بینید و دستش به دست من است يس از من مولای 
شماست). 


دراين حدیث هم تنها به گفتن اکتفا نفرمود که بگوی د:(علی حَبْل هبلک با 


ل 


اشاره‌ی دستابتدا شخص او را مشخص کرد و آنگاه فرمود(هذا جيل اللْه)؛در دنباله‌ی 
حدیث آمده است:وقتی رسول خدا2 24 اینگونه جواب آن م زد سوال کننده را داد و 
«[حبل الله)قرآن را بالعیان مشخص نمود: 

(قوتب الرَجُل إِلَى عَلِى)؛ 

«آن مرد سؤال كننده از جاجست و به سوى على لا رفت). 

انسان گاهی به طور عادی از جا برمی‌خیزد اما كاهى باعجله و شتاب از جا بر 
می‌جهد آنچنان که گویی می‌خواهد از زمین پرواز کند! آن مرد از جاپرید و خودرابه 
امير المؤمنين كل رساند: 

(فاختضته من ورام ظَهْرو)؛ 

اشوا وی هت ونيو رفت ادر خا عون 

(و و يَقول اعتصمُت بحبل الله و بل رسوله)؛ 

ناسا ق الج ليخد ادلی وشو اه 

(تمّ قام فَولَى و خرج)؛ 

«آنكاه برخاست و راه خود را پیش كرفت [و از مسجد] خارج شد). 

در زمانی کوتاه سژالی نافع کرد و جوابی روشن كرفت و رفت. نه وقتی كرفت ونه 
حرف زیادی زد و نه چون و چرایی كرد! 

او که رفت؛مردی از اصحاب که نشسته بود گفت:یا رسول الله! اجازه‌می‌دهید من 
بروم و به او برسم و از او بخواهم که برای من از خدا طلب مغفرت کند.فرمود: 

(إذاً کجده متفه 

داز راو عفن يافيك». 

آن مرد ضحابی رفت و به او رسید و گفت:برای من دعاکن و از خدا بخواه که مرا 


بیامرزد. حال اكر ما باشیم می كوييم,ممنونم. من كه قابل نیستم اما او خیلی صریح جواب 





قن تيت 
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داد و گفت: 
(آقهنت ما قال ی رسُول الله و ما قُلْت ل 
«آبفیمیدی كه يبامبز ولك به من جه كفت و من به او چه كفتم؟ 
گفت:بلهفهمیدم. گفت: 
(فَإِنْ كنت مُكصّكاً بذك بل عفر اله لَك و الا فلا غفراه ۱:6 
اکر به همین ریسمان که ببامبز اكرم ال معرّفى كرد تمشک جستی خداتورا 


بيامرزد وكرنه خدا تو را نیامرزد. تعارفی دركار نيست. 
دو حديثى كه بايد آموخت و به خاطر سيرد 


اینجا مناسب مى بينيم اين نكته را عرض كنيم: هر فرد شيعى مذهب بايد حداقل 
اين دو حديث منقول از رسول خد او را که مورد يذيرش هر دو فرقه ازشيعه و سی 
است ياد بگیرد و معنای آنها را خوب بفهمد و به عنوان یک دلیسل محکم برای حقّیت 
مذهبش به خاطر بسپارد كه هم سبب استحکام عقیده‌ی خودش باشد و هنم به هنكام 
لزوم از اصالت مذهب خود دفاع کند. آن دو حدیث کوتاه متقن یکی حدیث تقلین است 
که رسول خدا 3 فرموده است: 

0 ی تارك فیک این كتاب لله و شرق فل یی ما تشک بهما 
أن تضلوا دا ون يَفكّرقا حتی يردا عَلَى الحتوض)؛" 

این هپخ مرچ نت لضفلا ی اهل بيست رسول لط را در به دست آوردن 
حقايق دين همدوش با قرآن نشان می دهد و اصالت منحصره‌ی مذهب شيعه را اثبات 
می کند و حديث دوم حديث ايذاء فاطمه لاست كه رسول خدا ولك فر موده است: 

(فاطِمة بَضعةٌ مکی من آذاها ققد آذانى و من آذان فد زی امه 


۱-غیبت نعمانی صفحه‌ی ۲ 1. 
۲ -سفینةالبحار»,جلد ۱.صفحه‌ی ۰۱۳۲(ثقل). 
۵ ۳ ى 











: 
هدر 
«فاطمه قطعه‌ای از من است!هر که او را بیازارد.مرا آزرده است و هر که‌مرا 
بیازارد خدا را آزرده است)!! 
آنگاه قرآن نيز صریحا نتیجه‌ی شوم ایذاء خدا و رسول را نشان داده و فرموده است: 
Pr ON‏ ل ag E o‏ ون ۳9 21 
إن الذرين یرذن الله و رسُوله لَعتَهُم الله فى الذليا و الْآخِرَةِ و أعد لَه 
عذاباً مهنا" 


«آنان كه خدا و رسولش را بیاز ارند؛ در دنياو آخرت ملعون به لعنت خدا می‌باشند 





وخداوند عذاب خواركنندهاى برای آنان آماده کرده است)! 

وقتى اين حديث را کنا ر آن آيدى قرآن بكذاريم نتيجهاين می‌شود: آن کسانی که 
يس از رحلست يبا مبراكرم و3 مسند حکومت اسلامی زاغصب کرده و از طرق 
گوناگون موجبات ایذاء فاطمه ثرا فراهم نمودنده ملعون به لعنت خدا در دنیا وآخوت 
و محکوم به عذاب مهین در روز قيامت می‌باشند و اینگونه كسان به حکم عقل و شرع و 
عرف صلاحیت حکومت برامت اسلامی و تصدی امرولایت بر مسلمین را ندارند. 


دشنام دادن شبوه‌ی موّمنان نیست 


ماه ركز سب نمی كنيم و دشنام نمی دھیم! قرآن كريم حتی سب بتها را روا نمی‌بیند 
و می‌فرماید: 

لو لا تسوا رین یعون من دون الله...)؛" 

(معبودهای باطل آنا را دشنام ندهيد..). 

امير المؤمنين لبه لشگریانش در جنگ صفین که معاويه ویارانش رادشنام 
می‌دادند فرمود: 
۱-سوره‌ی احزاب, آیه‌ی ۵۷. 


* مُهین: خوارکننده. 
۲-سوره‌ی انعام, آیه‌ی۰۸ 1 





(إثى اکر لَكُمْ آن تكُوئُوا سسبّابين)؛! 

«من خوش ندارم که شما دشنامكو و بدزبان باشيد). 

امّالعنت دشنام نيس ت العنت نفرين ودعاعليه کسی است واين کار خداست که می فرمايد: 

3..ألا تة الله عَلَى الظَّالِِين»؛" 

و می‌فرماید: 

.له ال فى اليا و الْآخِرة:.)؛" 

ما هم به پیروی از قرآن خدا لعنت می كنيم وروی منطق عقل و قرآن و حدیسث 
سخن می گوییم و لذا فاطمیه در ميان ما شیعیان, تنها ایام اشک وآة و عزانیست بلکه 
عمدتاً برای اعلان بطلان مکتبی است كه پسس از رحلست رسول دا كك در مقتابل 
مکتب اهل بيت رسالت طبه وجود آمد و ضربت کار گری بر پیکر امت استلامی فنرود 
آورد و به فرموده‌ی قرآن: 

3.بدوا نمت الله کرو أحَلُوا تم دار البوار هگم ۱:6 

دنس دا راک زک امن زیت ول ود دیل په وز کر دن دو جک ای 
عظیم از امّت را به مسیر دار البوار جينّم انداختند). 

پس حديث ثقلین؛ سند حقانیّت اهل بيت رسول لو است و حدیث ایذاء فاطم هل 
سند ملعونیت دستگاه حاكم يس از رسول خد ام است!احدیث ثقلين رمز تولى به اهل 
بيت رسول طا و حدیث ایذاء فاطمه تله رمز تبری از دشمنان اهل بيت رسول است!! و لذا 
گفتیم بسیارلازم است که هر فرد شیعی اين دو حديث را پیوسته ملازم باشند و آن دورادر 


عمق جان خود بنشاند و در شرایط مناسب به بحث درباره‌ی آن دو بپردازد. 


۱-نهج البلاغه‌ی فیض؛خطبه‌ی ۰۱۹۷ 
۲-سوره‌ی هود آیه‌ی۱۸. 
۲سوره‌ی احزاب, آیه‌ی ۵۷. 
۶-سوره‌ی ابراهیم آیه‌ی ۲۸. 





َك 
هرا 
آیا حضرت زهرائايس از رحلت رسول خدا ا مورد اذيّت قرار گرفت؟ 


حال ممكن است در بعض اذه ان اين سؤال طرح شود: آیا راستی حضرت 
فاطمه لايس از رحلت رسول خدا و از طرف دستگاه حاكم مورد ایذاء و ستم قرار 
گرفته است؟جواب اين سؤال ارجاع به کتب معتبر تاريخ از مورعان شيعه و سنَى که 
وقايع پس از رحلت رسول خدا يليك رابه گونه‌ی كاملاً مفصّل وباتمام جزئيّات آن 
ضبط كردهاند ودر دسترس محققان قرار ذارد و روشن تر از آفتاب ارانه كردهاند كه آن 
حضرت در تمام مدت عمر کوتاه خود پس از رسول ال (از جهل روز و هفتاد و 
بنج روز و نود و پنج روزبر حسب اختلاف در نقل) علی‌الدوام از طلم و ستم‌های 
متصدیان امر حکومت در حال شکایت بوده است. تا آنجا که فر موده است: 

(صبّت عل مَصائِب و آلها ّت عَلَى الب صن ياليا» 

آنچنان مصائب گوناگون بر من فرو ريخت که اكر بر روزهای روشن ریخته 
می‌شد:تبدیل به شب‌های تار می گر دید). 

شما تنها يك نگاه گذرا به خطابه‌ی آتشین و پراز سوزو گداز آن یگانه یادگار 
رسول الله اا در مسجد مدینه و در مجمع عمومی مهاجرین و انصار بیندازید و ببینید 
ابوبکر رئيس حکومت را چگونه به صحنه‌ی محاکمه کشیده و با خطاب‌های تند و 
عتاب آمیز او را مورد سرزنش قرار داده که: 

(يَابْنَ آی قحاقّه آق کتاب الله أن ثرث آباك و لا آرث آیی)؛ 

ا ا توا پر ری بری و 
من از پدرم ارث نبر م۲؟! 

کم الْجاهِليّة تبون (و من كغ عَيْرَ الإسلام ديناً فلن قبل یله و هو 
فى الاخرة مر اعا ی : 

«آیاتبعیّت از قانون جاهلیّت می کنید [و راه کفر و نفاق می‌پیمایید]؟ آیاتو نمی‌دانی: 





ام کتیت 


سلسله مباحث معارفی 


که‌هر که دینی غير از اسلام انتخاب کند از او پذیرفته نمی‌شود و او در آخرت از 
زیانکاران است)!!؟ 

یعنی تواز مسیر دین وآيين اسلام بيرون رفته و آیین دیگری بر گزیده‌ای واز 
زیانکاران در آخرت شده‌ای! آيا اينكونه سخن گفتن حاکی از آزردگی خاطر از ظلم ابوبکر 
واظهار شم براووهوادارانش نیست؟ در حالی که رسول خدا َو فرموده است: 

(إن اله فص عضب فإطمة و يرْضئ إرضاها» 

اخشیم و رضای فأظقة شیا خشخ ورضاك خد اسم . 

يعنى آن کسی که مغضوب فاطمه است مغضوب خداست و مغضوب خدا 
حق حاكميّت بر امّت اسلامى ندارد پس ازايراد خطابه در مسجد وقایع دردناک 
دیگری پیش آمد و آن ودیعه‌ی الهيّه بسترى شدا! اما آن خطابه كار خود را کرد وهمجون 
صاعقه بر سر ابوبكر و هوادارانش فرود آمد و افکار عمومی را علیه دستگاه حاکم متشنج 
ساخحت. در آن شرایط تصمیم گرفتند برای ایجاد آرامش در افکار م ردم عده‌ای از زنان 
رجال و سردمداران کشور رابه عنوان عیادت از زهراعطلّلابه خانه اش بفرستند. آنها آمدند 
مباسخنانیکوبن‌تر از سخنان در مسجد ووسرو شدند! آنهادر مقام احوالپرسی 
برآمدند و گفتند: 

(كيف ضبنت من لتك یا بل سول اشا؛ 

اع جر ونون هذا ھن 0 02 بكار نیک رده تشر می ترا 

عادتً بايد جواب بدهد: دردهای متعدّد دارم. از درد پهلو و درد بازو و زخم سینه و 
سقط جنین ناراحتم و شب‌ها خوابم نمی‌برد و..:ولی آن حضرت در جواب احوال پرسی 
آنها کو چک ترين اشارهاى به اين ناراحتی‌های خود نکرد بلکه بدون هر مقدمه‌ای خن 
از انحراف دستگاه حاکم از مسیر دين و بیداد گری‌های آن به ميان آورد و فرمود: 

(صبخت و الله عة لدلياكم قالية إرجالكم)» 








ابت 


ابه خدا قسم من صبح كردهام در حالى که از دنياى شما منز جر و نسبت به مردانتان 
خشمکینم). 

نفرمود:از دنیا منز جرم! بلکه فرمود از دنیای شما. یعنی اين دنیایی که شما به و جود 
آورده‌اید؛ از طلم و خیانت و جنایت و بی‌رحمی و انحراف از مسیر دین و... ضمیر راهم 
جمع مذکر آورده:(دنیاکم)؛(رجالکم)؛با اینکه مخاطب زن‌ها هستند و قاعدتاً 
باید(دنياکن)؛(رجالکن)؛ گفته شود.( گر چه در بعض نقل ها دنی اکن و رجالکن آمده 
است ولی درنقل مرحوم صدوق(رض)در معانی الاخبا رن آمده است:دنیاکم و 
رجالکم).اشاره به اينكه مخاطب اصلی من رجال و سردمداران کشورند نه زن‌ها که 
دخالت مستقیم در امور ندارند! 
بخشی از خطبه‌ی آتشین حضرت زهراللّلادر بستر شهادت 

اين خطبه هم که از بستر شهادت ايراد شده است در حد خود مفصّل است ومجال نقل 
تمام آن نیست. تنها چند جمله‌ای از آن به طور منتخب به عرض می‌رسد واز جمله فرمود: 

(ویْحَُم آلی زخزخوها عن رواسی الرسالّة و قواعد ال 

«وای بر آنها! مسند خلافت و امامت را که پایگاه محکم رسالت و ستون استوار نبوّت 
بود کجاح ر کت داده و آن را جابجا کر دند). ! 

(...آلا ذلك هى اران الْمُبِين؛١‏ 

ا 

قاری رقن انج كط رة رما یج كه او وذ نب ,دما خیطا و 
زعافاً ما 

ابه حيات خودم قسم !اين ناقه‌ی خلافت [از نطفه‌ی حرام] آبستن شد!اينك منتظر 
سین تی رعرع و18 
۱-سوره‌ی حج, آیه‌ی ۰۱۱ 








لت کیت 


سلسله مباحث معارفی 


باشید تابزاید آنگاه طرف‌های زند کی خود را زیر پستان آن بگیرید و بدوشید و ببینید که 
به جای شير خون تازه و سم کشنده به شما خواهد داد). 

(هنا لِك يَخْسَرٌ الْمُبطُِونَ و يرف التَالُونَ غب ما سس الأولون)؛ 

اينجاشت که زيان من يرن آنان كه به اه باطل زفته‌ند و آیندکان نیز عاقبت شوم 
كار كذ شتكان را مى بينند). 

دريك قسمت از پایان سخنانش فرمود: 

(أبثيروا سيفو صارم و قرع شایل و اتید ین الالمن یدع نیتم 

هيداً و نوک حصیدا/۱ ۷ 

حال انتظار اين را داشته باشيد که در آینده‌ی نه چندان دور شمشيرهاى بزژنده و 
هرج و مرج فرا گیر و خود کامکی از ستمکران,چنان زند کی شمارا در بر می کیرد که 
اموالتان را به غارت می‌برند و جمعیتتان را درو می‌کنند این پیشگویی زه را ل يس از 
پنجاه سال به وقوع پیوست. در سال ۱۳ هجری پس از واقعه‌ی كربلا لشگریان شام مدینه را 
به دستور يزيد قتل عام كردند! امبوال راغارت و جمعیت‌هارا از دم شمشیر گذراندند و 
نوامیس راهتک کردند و اهل مدینه سزای ظلم بر فاطمه ترا بالعیان دیدند و چشیدندا 
چگونگی آذن ملاقات با حضرت زھرا چا 

باری يس از پایان خطابه,زن‌ها پیام تند و ملامتبار و تهدیدآمیز زهراعلِهلارا به مردانشان 
رساندند و آنها بيش از پیش در تنگنای فشار افکار عمومسی قرار گرفتند. از ایسن رو تصمیسم 
دیگری گرفتند و آن اينكه به فکر افتادند: خود آن دو نفر(ابوبکر و عمر)شخصاً به عیادت 
فاطمه تب روند و مستقيماً به عذرخواهی از آن حضرت بپردازند تا شايد از اين طریسق جلب 


رضایت کرده و آرامشی در افکار مردم به‌وجود آورند. 


۱-بیت‌الاحزان صفحه‌ی ۰۷۵ 








يت با 


در خانه‌ی زهرا لا آمدند اما اذن ملاقات داده نشد! مكرراً آمدند و نتيجه نگرفتند.عاقبت 
دست به دامن امیرالمومنین طْل شدند و آن خضرت را واسطه قرار دادند.عمر گفت: با اباالحسن. 
ابوبكر پیرمرد رقیق‌القلب و یار غار بيامبر اش بوده است: جه شود که شما برای ما از فاطمه 
اذن ملاقات بگیری؟ آن جناب به خانه آمد و با خطابی که حاکی از تکریم و تجلیل است فرمود: 

(یثها الْحَْهٌ فلان و فلان بالباب پُریدان آن يُسَلّما لیر قما ثریدرین)؛ 

«ای آزادزن![یعنی تو خود آزاد و مستقل در کار خود هستی: من تحمیلی برتو 
ندارمآفلانی و فلانی| ابوبکر و عمر ]بیرون در هستند و می‌خواهند به شما سلام کنند اینک 
ميل شما چیسدت)؟ 


سلسله میاحث معارقی 


فاطمه تفر مود: به خدا قسم من از آنها[ابوبكر و عمر ]ناراضیم و اذن ملاقات 
نمی دهم! على مظلوم فرمود: من متعيقد شده‌ام از شما اذن ملافات بگیرم.اين سخن را که شنید 
از روی كمال تواضع و فروتنی فرمود: 

یت بثك و اجره زوجفك (فعل ما تشاء)؛ 

«خانه؛خانه‌ی تو و آزادزن نیز زوجه‌ی توست,هر طور تمایل دارید عمل کنید): 

زنان موظّف به اطاعت از شوهرانشان هستند.همانطور که در بستر افتاده بسود؛ با کمک 
زنانی که كنار بسترش بودند روسری خود را بست و از آنها خواست صورتش را به سمت دیسوار 
بچرخانند! آن دو وارد شده و سلام کردند. آن حضرت جواب سلامشان را ندادا! اشاره به اینکه 
من شما را مسلمان نمی‌دانم تا جواب سلامتان واجب باشدا نشستند و ابوبکر آغاز سخن کرد و 
گفت: شما دختر رحمت للعالمین هستید. از ما اسائه ی ادبی شده و جریاناتی پیش آمده و اینک 


به عذرخواهی آمده‌ايم. ما را ببخشيد و از ما راضی بشوید. 
سوال حضرت زهرا عا 


حضرت فاطمه تلا فرمود: من يك سوال از شما می‌کنم و جواب می‌خواهم و دیگر با شما 


حرف نمی‌زنم. سوّال من آبن است: شما را به خدا قسم می‌دهم آیا این جمله را از يدر من 


عت 


سلسله مباحث معارقى 


درباره‌ی من شنيديد كه فرمود: 

(فاطمة بضغ مت قَمَن آذاهاعََ آذان اقص؛ آذان فد آذئ ا 

گفتند: بله شنیدیم. همین که آنها اين اقرار و اعتراف را کردند؛فاطمه ابا دشواری زياد 
دستش را به آسمان برداشت و گفت: خدايا! شاهد باش اين دو نفر مرا آزرده‌اند» من از اینسها 
ناراضی و بر اینها خشمگینم! بعد فرمود: دیگر با شما حرف نمی‌زنم تا به لقای خدا و پدرم برسم 
و شکایت شما را پیش خدا و پدرم ببرم. 

ابوبکر از شنیدن اين سخن ناله سر داد و وبل و واویل کرد و كفت:اى كاش مادر مرا 


نزاییده بود و ... به هر حال رفتند. 
سفارشهای حضرت زهراعقلابه حضرت على ا 


آنها که رفتند فاطمه لابه امیرالمومنین عرض کرد: آقاامن به آنچه که شما فرمان دادید 
عمل کردم حال من هم از شما تقاضاهایی دارم.امام احس‌اس کرد همسر عزیزش سخنانی 
محرمانه دارد و می‌خواهد اتاق خلوت شود. به زن‌هایی که حاضر بودند دستور داد از اتاق خارج 
شدند. آمد و كنار بستر نشست و سر زهرا لول را از روی بالش بلند کرد و به سینه‌اش چسبانید 
و فرمود: عزیزم! بكو هر جه در دل داری برای من بگو. عرض کرد: ای پسر عموى عزیزم! من 
رفتنی هستم! ساعتی بيش پدرم را در خواب ديدم به من فرمود: دخترم! بيا من اشتیاق دیدار 
تو را دارم. اینک من حرف اولم این است كه آيا در طول اين مداتی که با شما بوده‌ام یسک حرف 
دروغ از من شنیده‌اید؟یک نافرمانی کوچک از من مشاهده فرموده‌اید؟(یعنی اگر دیده و 
شنیده‌اید اکنون حلالم کنید). امیرالموّمنین از شنیدن اين سخن سخت دگرگون شد و اشک از 
دیدگانش جاری كشت و فرمود:(معاذالله)؛تو بزرگوارتر از اين بوده‌ای که دروغی بر زبانت جساری 


شود و نافرمانی از تو مشاهده گردد. آنگاه فرمود: بچه‌های من خردسالند و بی‌مادر می‌شوند. هر 


١-تلفيق‏ از بحارالانوار.جلد ۳ 4.صفحه‌ی ۱۹/۸ و بیتا لاحزان»صفحات ۰۷۷۲ 





یت ۱ 


مردی احتیاج به زن دارد و بعد از من ازدواج خواهید کرد. از شما می‌خواهم با امامه دختر 
خواهرم زينب ازدواج كنيد که با بچه‌های من مهربان‌تر از دیگران است(چهار فرزند داشت که 


بزرگترینشان هشت ساله و کوچکتربنشان چهارساله بود). 


سلسله مباحث معارفی 


سپس عرض کرد: وصیّت عمده‌ی من اين است که مرا شبانه تجهیز کن! نمی‌خواهم احدی 
از انان که به من ستم کرده‌اند از تجهیزم آگاه گردند! خودت شب غسلم بده و كفن بر من 
بپوشان و نماز بر من بخوان و شب دفنم کن و پس از دفنم كنار قبرم بنشین و برای من تلاوت 
قرآن کن. در همان حال که سر بر سینه‌ی على طلْداشت.گفت: 

(َلْسَلام على جبرتي ل آلْسّلامُ على رسُول الله)؛ 

و روح از بدن مقدّسش به برواز در آمد و به عالم قدس ارتحال يافت و چراغ خانه‌ی 
على كلد خاموش شد. اميرالمؤمنين هد آهسته سرش را روى بالش گذاشت. صدای شیون از 
خاندى اميرالمؤمنين ما بلند شد.ساعات اول شب بود. مردم كه از شدت بيمارى زهرا كله آكاه 
بودند انتظار جنين واقعه‌ای را داشتند و لذا صداى گریه از اين خانه به آن خانه منتقل شد و شهر 
مدينه يكجا تكان خورد و مبدّل به عزاخانه شد! به فرموده‌ی محدّث قمى(رض): 

(قصاحت' آفل الْمَديَة صَيْحَةَ واجدةً كادّت الْمَدِيئهُ آن تترطوع)؛١‏ 

«اهل مدينهيك صدافرياد كشيدند آن جنان که كويى مدينه می‌خواهد از جا کنده‌شود)! 

كودكان بی‌مادر آمدند و خود راروى پیکر بى روح مادر انداختند. حسن للقلاروى 
سینه‌ی مادر افتاده بود و مى بوسيد و می گفت:مادرامن حسنمبامن حرف بزن. 
حسین ل ةمد بايبن پای مادر نشست. پاهای مادر را در بغل گرفته» می‌بوسید و 
مې گفت:مادر! من حسین توام بامن حرف بزن. نزدیک است جان از بدنم مفارقت کند. 
همین حسین هم یک روز در گودال قتلگاه با تن آغشته به خون افتاده بود و کودکان 
يتيمش دورش حلقه زده بودند! در آن ميان خواهر غمديدهاش با چشمی گریان و قلبی 


۱-بیتالاحزان صفحه‌ی ۰۷۸ 





ع8 کیت 


۰ 
سوزان می گفت: 
(يا مُحَمّداه يا مُحمداه صَلَى لیس مَلائكة السّماء هذا تين سل 
بالمام مق الاعضاء)؛ 
ب 

به حرمت صد یقه ی كبرى در فرج امام زمان لعجيل بفرما. 

مارا درزمره‌ی محبین اهل بيتش محسوب بفرما. 

حسن عاقبت به ما عنایت بفرما. 


مباحث معارقی 


گناهان ما رابیامرز. 


عنوان صفحه 
ضرورت عقلى عزاداری برای حضرت زهرا عا Nec‏ 
شعار وحدت کلمه مشکلی را حل نمی‌کند IRE AEE,‏ 
نعمت واقعی.حضرت على لا سي و 3 
حيل الله جيزى جز قرآن و عترت نيست e‏ 
انحراف از کجا آغاز شد؟ RE‏ ماو A‏ متام ا ا 
تفسير حبل الله از زبان رسول اكرم و3 الع ساك ل e‏ 0010 
دو حديثى که بايد آموخت و به خاطر سيرد NE ess‏ 
دشنام دادن شیوه‌ی مؤمنان نيست SG ENS‏ 18 


آیا حضرت زهرا لايس از رحلت رسول خدا 9 مورد اذيّت قرار گرفت؟ ۱۷۰.۰ 


بخشی از خطبه‌ی آتشين حضرت زهرا ادر بستر شهادت E‏ 
چگونگی اذن ملاقات با حضرت زهرا 4ا و م ۱۳۱۰ 
سوال حضرت زهرا چا توت مه ا E‏ 


سفارشهای حضرت زهرا لابه حضرت على لا Wears‏ 





